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 مددرآ

ا هـ اگر کسی علاقه به اجرایش داشته باشد ـ در چارچوب کار دانشجویی، یا جشنواره پیمانکار مرگاجرای 

 دهم چرا و چگونه.توضیح می ،شوممی شادمانچون کاملا آزاد است، ولی خبرش را به من برسانید 

د توانیمیرا در سایت خودم منتشر کردم. ] اچیشلیک به تماشمونولوگ  [1392تیر سال  13]دقیقا  ها پیشسال

و در کمال تعجبم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد، همین سال گذشته هم اجرای بسیار جذابی [ اینجا بخوانید

شر گر هم بنویسم و منتباعث شد دو مونولوگ دیروی صحنه نیست. استقبال ی مونولوگ یزد از آن در جشنواره

 کنم:

اش کند و همخانهمورد جوانی است که در تهران زندگی می که مونولوگی فانتزی در [اینجا بخوانید] و اژدها من

در  وانج گیرخفت نفر های یکآخرین صحبتکه  [اینجا بخوانید] گیرگام معلق خفتو  اژدهایی خسته است

 آخر قبل از اعدام است.  هایدقیقه

به ارمغان آوردند.  انبرای اجراکنندگانشبارها و بارها اجرا شدند و جوایزی  در گذر سالیان مسه مونولوگ

 هایزندان تئاتر جشنواره هفدهمینگام معلق خفتگیر در ی رود جایزهوقت یادم نمیترین جایزه که هیچجذاب

 محکوم به اعدام اجرایش کرده بود. یجواناً واقع که شنیدم و دوم را برد یجایزه بود. اجرا کشور سراسر

هتر ب توجه شدم که حال منمو کمبود متن نوشته بودم، ولی  اسخ به نیاز روزافزون به مونولوگها را در پگمونولو

 در نتیجه نوشتن .هاها و تجربیات مختلف آدمها، فیلمهای مربوط به اجراها، دیدن عکساز شنیدن خبر شودمی

ها دانشجویان و دیگر مخاطبان در این سالسال گذشته.  12ها تبدیل شد به یکی از تصمیمات درست این مونولوگ

بازیگر مناسب اجراهای کوتاه و کم گرا،واقع : یکی متنیخواستندمی دیگر هم  متن شکل ها از من دومونولوگ

و یکی هم مونولوگی زنانه. خب، این دو سه ماهه که سرم  دانشجویی که با حال و هوای روزگار ما متناسب باشد

 هاییتر بود اولی را نوشتم. مرگ پیمانکار، مونولوگ زنانه را هم امیدوارم به زودی بنویسم، ایدهخلوت کمی

 شما، شادمانی سهم من. سهمها امیدوارم شما هم اجرایش کنید. جایزه یش در سرم دارم.برا

 

 ـ تهران 404روردین سینیون ـ فحامین 

https://aminhosseinioun.com/?p=483
https://aminhosseinioun.com/?p=483
https://aminhosseinioun.com/?p=1023
https://aminhosseinioun.com/?p=966
https://theater.ir/ci/103329
https://theater.ir/ci/103329
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خبرِ اجرا را به من  ها آزاد است، ولیدر جشنوارهدانشجویی یا برای کار « مرگ پیمانکار»اجرای 

 نویسنده لازم است. کتبی یاجازه ]بیش از سه اجرا[ برای اجرای عموم کند.بدهید، خوشحالم می

ahosseinioun@gmail.com 

 

 هرگونه شباهت بین افراد و حوادث تصادفی است. ی مرگ پیمانکار کاملاً تخیلی است و نمایشنامه

 

 هاشخصیت

 پیمانکارنقدی:  پژمان

 همسر جوان پیمانکارترانه حسنی: 

 نکُکارچاق حنیف:

 پسر جوان پیمانکارسینا: 

 دختر جوان پیمانکارآ: پانته

 

 :صحنه

ذرد. گمی یک سوییت کوچکِنمایشنامه در هالِ های دور از تهران. شهرستانی در ایران؛ شاید مرکز یکی از استان

 ، سمت چپسازند. روبروی سینکها و سینک و یخچالی کوچک آشپزخانه را میسمت راست صحنه کابینت

ی اند که مقابلش یک دست مبل چهارنفرهدرِ اتاق خواب است. و کنار در اتاق خواب تلویزیون را گذاشته صحنه،

ارش آیفون تصویری نصب شده. انتهای اند. روبروی تماشاچیان در ورودی سوییت است و کنوجور چیدهجمع

 ی نمایشی نصب شده که برخی تصاویر را روی آن خواهیم دید.صحنه کنار در ورودی سوییت پرده
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1 . 

پنجاه ساله، روی مبل نشسته جلوی تلویزیون و اخبار تماشا حدوداً ، مردی کمی چاق و کمی کچل و قندی پژمان آید.نور می

ه در شود. تصاویر یک ساختمان چندین طبقپخش می ی نمایش انتهای صحنهروی پرده با صدای بستهکند. تصاویر اخبار می

در سکوت و اضطراب اخبار را نگاه  چند ثانیه پژماناند. حال ویرانی است که هنوز کامل نریخته، و مردم مقابلش تجمع کرده

ساله، با اندام متناسب، کفش پاشنه بلند به  30است، نهایتا  پژمانآید. او همسر شود و ترانه تو میکند تا ناگهان در باز میمی

از  پژمانشود و ی نمایش خاموش میپرده سوییت  . با بازشدن درپوشیده و آرایش غلیظی دارد کت شلوار مجلسی وپا دارد 

 کشد!جیغ کوتاهی می پژمانپرد و ترانه از واکنش جا می

 م دادی ترانه!سکته ـپژمان    

کنی! من که تکست دادم گفتم دارم چرا همچین می ،تو منو سکته دادی ترانه ـ

 .میام

، گذارد و در حین صحبت یک بسته چایهای خرید را روی کابینت میها و یکی از کیسهرساند به کابینته خودش را مینترا

 گذارد.وی کابینت میآورد و ربیرون می و شاید اقلام خوراکی دیگری دو آب معدنی و دو تکه شکلات

من ،ریزه توکنم الان پلیس میهر لحظه فکر می ؟ماعصاب مونده برا ـ پژمان

 اینو که دو ساعت پیش دادی! کند[]گوشی را چک می برهو قاپونی می

تو  برجِ  ریختنای رو دو ساعته اومدم، کل شهر به خاطر راه ده دقیقه ترانه ـ

 قفل شده...

 رود.مخصوص لباس است به سمت اتاق خواب میترانه با بگِ خرید که 

 گم نرو بیرون، رفتی شهرم دور زدی؟بهت میمن   ـ پژمان

د؟ شرفتم مثلاً چی میعزیزم من نیاز به خریدتراپی داشتم، خرید نمی ترانه ـ

هم تو حالت بهتر الان بذار چیزی که خریدم بپوشم،  شد؟تو حالت بهتر می

 میشه هم خودم...

 بندد. شود و در را پشت سر خودش میترانه وارد اتاق می
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شناختت تو این شرایط آخه چه خریدی؟ اگه یه نفر می]به در بسته[  ـ پژمان

 . ن...بینی کل شهر به خون من تشنهچی؟ مگه نمی

؟ خدا رو شکر به کسی دونن من زنتمعزیزم مگه چند نفر می ]از پشت در[ ترانه ـ

 منو ببین چی شدم، به به... شود[باز می ]درکه نگفتی... 

ها جنازه نمن زل زدم به تلویزیو شود[کند و عصبانی می]از لای در باز تماشا می ـ پژمان

 وپاش خودتی؟ احمق!شمرم تو دنبال قرتی بازی و ریخترو می

آید. ترانه از اتاق بیرون می لحظهزند به تلویزیون. بعد از چند نشیند و دوباره زل مید و روی مبل میروبا خشم می پژمان

 کفش پاشنه بلند قرمز حالا پوشیده و یک شومیز جدید همرنگ. 

که تو  گرفتیگفتی منو ش نمیخواستم مودت عوض شه. مگه همه ترانه ـ

 زندگی پر استرست آرامش بیارم؟

 ،که تبحث کامیون سیمان و چک برگشتی نیس این استرس فرق داره. ـ پژمان

 فهمی؟ آدم مرده ترانه می

گفتی اگه کسی طوریش بشه دیه چه فرقی داره؟ مگه همیشه نمی ترانه ـ

 دی؟می

ی دنیا دارن همه حالا ،هیچکس نشنیده بودتا پریروز اسم شهر ما رو  ـ پژمان

ه همبوده، قرمساقای بی برجی ما هم یادشون افتاده تو دهکوره زنن،حرفشو می

 دیگه بابت چی دیه بدم؟ به کی دیه بدم؟ اصلا مگه معلومه چند نفرن؟ چیز...

دی، با فحش که مشکلی حل آخه نشستی داری فحش می نشیند[]می ترانه ـ

 . قراره چیکار کنیم؟ منتظر بشینی تا بیان بگیرنت؟پژمانشه نمی

 از ایران بریم... باید الخروجم نکردنتا ممنوع ـ پژمان

 ریم؟خب منتظر چی هستیم چرا نمی ترانه ـ
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منتظر بودم که شاید بدون کشته جمع بشه این بساط، ولی نشد.  ـ پژمان

زمینی از مرز غرب  پاسپورت که برداشتی؟ من لباس عوض کنم حرکت کنیم.

آ، یا ریم آلمان پیش پانتهگیریم یا میشیم، از فرودگاه نجف بلیط میخارج می

 میریم کانادا پیش سینا...

 پاسپورتا، همه مدارک پیشمه... من از مامانم اینا خداحافظی کنم؟ ترانه ـ

نه، مطلقاً به هیچکس نباید چیزی بگی، یه سری عکس مکس هم از  ـ پژمان

علًا ففتیم، شهر داری تو گوشیت دیگه؟ هر روز استوری بذار که انگار جایی نر

و  ها، پای مرگ، خیلی مهمهتا برسیم یه جای امن نباید بو ببره ما رفتیم کسی

 فهمی؟زندگی وسطه، می

 باشه فهمیدم، لازم نیست یه طوری بگی انگار من خنگم. ترانه ـ

باشه، ببخشید، طلاهاتو برداشتی کند[ ]چند لحظه در سکوت ترانه را نگاه می ـ پژمان

 عشقم؟

 ره. آ ترانه ـ

 جمع و جور کن سریع حرکت کنیم. پس ـ پژمان

تن کنند ولی ترانه است که جسارت رفبه آیفون تصویری نگاه می نو ترانه هردو نگرا پژمانآید. همین لحظه صدای زنگ می

 کشید.سراغ آیفون دارد و به محض دیدن تصویر نفس عمیقی می

 .حنیفه ترانه ـ    

 باز کن... باز کن ببینیم خبر چی آورده. ـ پژمان    

مالد و منتظر است. پس از چند ثانیه حنیف وارد دستانش را به هم می پژمانتر. رود عقبکند و خودش میترانه در را باز می

چسبان  نپالتو پوشیده، کفش کالج بدون جوراب و شلوار جیساله، با ریش و موی وکتاه. نیم 6-35شود. مردی است حدوداً می

پاچه تفنگی و پیراهن چسبان. موهایش را بوکسوری زده. انگشتر عقیق درشتی به انگشت دارد و ساعت طلایی بزرگ و 

 شود.براقش از دور هم دیده می
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 جون پژمانسلام  حنیف ـ    

 کند.پرد و او را بغل میمی پژمان

افتم پس میسلام عزیزم، چرا انقدر دیر اومدی، من دارم از استرس  ـ پژمان

 دی؟ فکر کردم تو هم قید منو زدی!تو تلفنتم جواب نمی

الله شما رو خیلی دوست ره، ماشاءی منم نمیقربون صدقه اینطوری ترانه ـ

 داره آقا حنیف!

کرد و دوست داشت پونصد سکه رو مهر من مینفرمایید، نفرمایید، من حنیف ـ

 خانم...ترانه 

 دادن. دل و قلوه جایخبرا رو بگو لامصب  ـ پژمان

فقط تو اضطراب داری چهار تا نفس عمیق بکش بابا! فکر کردی  حنیف ـ

ین تا بالا همه نگرانن، ، صد جا رفتم. از پایزنگ زدمعزیزم؟ من از صبح هزار تا 

ترین آدما تا دونی چند نفر تو این شهر شب خوابشون نبرده؟ از گندهمی

 کوچکترین آدما.

 م من اومده تو اخبار.ولی فقط اس ـ پژمان

خبرها که  ... فعلا فقط اسم تو اومده توگمچی می فعلا... دقت کن حنیف ـ

 .های دیگه هم بیاد وسطولی اگه جمع نشه ممکنه اسم طبیعیه، سازنده تویی.

 ...پژمانشه اون وقته که کار سخت می

 خورین؟چیزی می ترانه ـ

ما ش پوست یه لیوان آب به من بدین... بزنم به تخته استرس برای حنیف ـ

 تر شده...خوب بوده انگار، شفاف
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کنم صورتم سرخه، از بس نگران ش احساس میدونم، همهواقعاً؟ نمی ترانه ـ

 م.پژمان

اله الا ا... ترانه یه دقه ول کن، از بس آرایش کردی داره  لا ]به ترانه[ ـ پژمان

با استاندار حرف زدی؟  ]به حنیف[کنی؟ گه بعد تو تشکر میبهت متلک می

 ده.و نمیجواب تلفن من

نیم ساعت رفتم پیشش،  هم حضوریباهاش حرف زدم، هم تلفنی  حنیف ـ

زنه... همینطوری حرف اولش این بود که این گوساله چرا هی به من زنگ می

باید و داریم ولی الان نپسر خوبیه، خودیه، گفت ما هواش پژمانگفتا، گفتم بابا 

زنی بهش؟ چه برسه که هی زنگِ من بزنه. چرا زنگ می ،خودشو نشون بده

گم بشین یه گوشه آفتابی نشو، تو زدی خونش در نمیومد. بهت میکارد می

 ت نباید رو گوشی هیچکس باشه.الان شماره

 .دادخوب رو زنگ اول جواب می تگرفوقتی ده تا ده تا سکه می ـ پژمان

افتاد... حالا انگار ویروس کرونام... جون از دهنش نمی پژمانجون  پژمان

خواست استاندار وقتی میم خودشه با هفت جد و آبادش، یادش رفته گوساله

 های شهر حرف بزنم.کرد دنبال من که با نمایندهچطوری موس موس میشه 

ی اکنون اون موقع گذشت، الان الانه. تو لحظه عزیزم، این اداها چیه؟ حنیف ـ

شد مدیر مالی شرکت تو، ولی اگر استاندار نشده بود، بله، شاید میومد میباش. 

پیمانکاری که ساختمونش ریخته، چند نفرم کشته  یه الان اون استانداره تو

جدی باش، چار روز دیگه خدای نکرده رفتی دادگاه، قاضی  شدن. یه دقه

از استاندار پرسیدن  یا خوای بگی؟را به استاندار زنگ زدی چی میپرسید چ

 خواد بگه؟چی میاین چرا بهت زنگ زده 

 کنم الان.حالا دعوا نکنید، با گوشی من زنگ زده... من یه چایی دم می ترانه ـ

 گردد.یمبل ولی خنده به لبش برنمنشیند روی آورد و میپالتویش را در میکند و حنیف نیمتر میحرف ترانه فضا را کمی آرام



 
 مرگ پیمانکار 9

 چه خبر از ساختمون؟ ـ پژمان    

 20ی ، به علاوهشش کشته دهد[ تا الان]با انگشتان شش را نشان می حنیف ـ

 معلوم نیست. ، خسارت مالی هنوز دقیقمجروح

خدایا.... این چه بلایی بود سر من آوردی... شش نفر کشته... من  ـ پژمان

 چیکار کنم...

 س، حالای معمولی بودن. یکیشون پسر جوون یه خانوادهکاش کشته ف ـحنی

س؟ جانبازِ ارتش بوده، زمان جنگ جفت چشماش کور شدن، باباش چیکاره

مادرش از اون موقع پرستاریِ باباهه رو کرده، پسره هم کارگر... تک فرزند... 

زش عثمونی اپیرهن بفهمن یک  ،پژمانفقط دعا کن خبرنگارا بو نبرن... ببین 

 کنن که بیا و ببین.درست می

صد بار گفتم این ساختمون متریال خوب لازم داره... صد بار گفتم  ـ پژمان

 طمع نکنید... کی گوش داد؟ هی گفتید سکه بده، دلار بده...

یخته ر ، برجتبرج ساختی تو استپ، استپ! همینجا نگه دار. ببخشید حنیف ـ

 دو قورت و نیمتم باقیه؟

هرکس دنبال سهمش از واحدا « برج ما»گفتین تون میتا هفته پیش همه ـ پژمان

 تو خودت مگه کم گرفتی؟ ؟ یادتون رفت همه چی؟«تبرج»بود، حالا شد 

منم سهم هرچی یه حسابی داره. جون، عزیزم... تند نشو..  پژمان حنیف ـ

ولی من کمیسیون خودمو گرفتم، من اگه ده تا سکه  گرفتم، بله، همه گرفتن.

سال  1۵گذاشتم جیبم تو صد تا گذاشتی، غیر از اینه؟ نذاشتی؟ یادت رفته 

عزیزم یادت باشه از کجا به  میومدی دنبال کار قراردادت؟ 12۵جیبا سیپیش 

 سال پیش 1۵ی که پلی اولتو که برات ردیف کردیم یادته؟ کجا رسیدی. پروژه

بد لاریخته؟ کمیسیون من که تغییری نکرده،  برجتچطور سالمه ولی  ساختی
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گفت؟ ببخشیدا ترانه دونی استاندار چی میالان میکار شدی. خودت طمع

خورده که رفته زن  رو این ساختمون گفت این پدرسوخته مگه چقدرخانم، می

که سذاری، ولی تو منت سکه می  ببخشیدا ترانه خانم. جوون خوشگل گرفته.

 ریزه؟دن چطور ساختمون اونا نمیرو همه پیمانکارا می

ساختمون اونام یه تکون بخوره ریخته، یه زلزله بیاد تو این شهر بهت  ـ پژمان

 گم چه خبره.می

 فعلا که زلزله نیومده ولی ساختمون شما ریخته. حنیف ـ

 به خدا تقصیر شهرداره که مجبورم کرد زود افتتاح کنم! ـ پژمان

خواست باهات قهر کنه شد؟ سه ماه میچی میکردی عزیزم! نمی ـ حنیف

 دیگه.

خیلی وقیحی حنیف تو خودت صد بار زنگ زدی اصرار اصرار که  ـ پژمان

 زود افتتاح کنم.

من  ، بود؟دواسلحه که رو سرت نب ب اصرار کردم که کردم، لامصبخ ـفحنی

من قد گاو از ساختمون سر در نمیارم، سافت اسکیل سازی بلدم؟ مگه ساختمون

دونی اگه این حرفا رو تو میسازی. س نه ساختمونمن جوش دادن معامله

ذاشتی یکی ساختی، میگه؟ بهت میگه نمیدادگاه بزنی قاضی چی بهت می

گیر آقا گردن بگشتی. رفتی سر کار و برمیجی میدیگه سکه بده، تو هم با سی

 .دیگه

 چیند.آورد و میشود. ترانه چای و بیسکوییت میلحظه سکوت می چند

 کنه؟چه مشکلی رو حل می زنیداین حرفایی که می  ببخشید، ولی ترانه ـ

 الان چیکار باید کرد. هیچی. بگید
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من باید از کشور خارج شم حنیف، من و ترانه. همین الان حرکت  ـ پژمان

 یم.شغرب خارج می مرز زمینی از کنیممی

 الخروجت کردن. حکم بازداشتتم صادر شده. ممنوع حنیف ـ

اینم دلیل بیشتر که من باید برم، خودم آشنا دارم از مرز یه طوری رد  ـ پژمان

 شم.می

فکر  ،سفیدی راضیشون کردم که نگیرنتعزیزم من امروزم با ریش حنیف ـ

  کردی پیدا کردن تو کاری داره؟

 خوان پیدام کنن؟گوشیمو خاموش کنم چطوری می ـ پژمان

 ت.گیرنذارن تو سامانه سه سوت میعکستو می از تو بعیده این حرف، حنیف ـ

 خوای بری؟کجا میمثلا 

ای که با اینا شدهرد بشم دیگه چه فرقی داره، بالاخره یه خراب از مرز ـ پژمان

ه فرقی دارم با بقیه؟ همه رم دیگه، من مگه چاسترداد مجرمین نداشته باشه می

 رم.رفتن کانادا، منم می

 شود.تر میها هر لحظه نگرانترانه از شنیدن این حرف

ای فهمی؟ من اصلا آدم گندهجان ببین من که دشمنت نیستم، می پژمان حنیف ـ

 هم نیستم، منم یکی مثل خودتم.

 ده.تو رو توپ تکون نمی ـ پژمان

 مونو تکون داده. همه برجِ شماحالا فعلا که توپ  حنیف ـ

 ژمانپآقا حنیف، میشه روراست بگید؟ شما کلی فامیل و پارتی دارید.  ترانه ـ

 کی رو داره؟
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پدرم مرحوم ببین ترانه جان، بله، عموی من مسوول دفتر فلانیه،  حنیف ـ

ای بودم الان رو این مبل پست و مقام رو داشته، ولی واقعا من اگر کاره بهمان

 موبه جان مادرم، منم راحت گوشی نه زدم؟داشتم با شما حرف مینشسته بودم 

من  رفتم سواحل ایبیزا تا آبا از آسیاب بیفته.می ...دم و خلاصجواب نمی

 پژمانترانه خانم،  کنم چون مثل شمام، پای منم گیره،اومدم دارم صحبت می

دستشون یه عده هستن که  شماجان، من زوری ندارم، ولی بالاتر از من و 

؟ فکر کردی خبر بپیچه سیناکانادا پیش  خوای بریمیدرازه، زورشونم زیاده. 

 رسه؟ نمی دست کسی بهت، کانادا قندی فرار کرده پژمانکه 

 کنی؟تهدید می ـ پژمان

شم. من خودم تهدید می من سگِ کی باشم که تهدید کنم؟نه عزیزم.  حنیف ـ

دن با ده هزار دلار. صبح میاد ی یه ویزا و یه بلیت میگم به یه آدمدارم می

از بفهمه چی شده با پرو کانادازنه، تا پلیس . یه چاقو از پشت به تو میتورنتو

  تر بگم ترانه خانم؟از این روراست گرده تهران.برمی بعدی

ه گیره کاینجا وکیل می پژمانریم، نمیشه شما یه کاری بکنید؟ ما می ترانه ـ

 ش باشه. بال پروندهدن

ری دادگاه می[ بمون... نهایتش پژمان]به کاری ازم بر نمیاد. م، شرمنده حنیف ـ

ن ر از اییه پولی میدی و یه مدت میری زندان دیگه. بالاتیه چیزی میشه دیگه. 

 زند.می پژمانی باشه دوستم؟ ]یکی دو تا روی شانه .که نیست. خریتّ نکن

 من دیگه برم. شود[چند ثانیه سکوت می

 حالا بودید... ترانه ـ

 من الان چیکار کنم... ـ پژمان

 دید؟رفت، اون پالتوی منو میـ داشت یادم می حنیف
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کند آورد و به ترانه اشاره میدهد و حنیف یک قوطی قرص در میگیرد میشود و پالتوی حنیف را جلویش میترانه بلند می

 گذارد. ه پالتو را ببرد و قرص را روی میز میک

 ـ قرص بخور و بخواب. حنیف    

 دی؟بخش میگم باید از کشور خارج شم، تو به من آراممن می ـ پژمان    

بیدار بودنت مشکلی رو حل کرده؟ تو بگیر بخواب، مغزتم بهتر کار  حنیف ـ

 . شما بهش بگو ترانه خانم. افتهمی

شه قربونت .. بخواب اعصابتم یه کم آروم میپژمانگه دیگه راس می ترانه ـ 

 برم.

 کند.د لحظه در سکوت نگاهشان مینچ پژمان

 رود[]نور می

 

2 . 

 آید[]نور می

 آید.کند که ترانه از اتاق بیرون میهمان سوییت. حنیف روی مبل نشسته و چایش را مزمزه می

 بالاخره خوابید؟ حنیف ـ    

آره خوابش برد، خیلی حساس و عصبی شده، امیدوارم برای قلب و  ترانه ـ

 ایناش اتفاقی نیفته که مجبور شیم بریم بیمارستان.

 نشیند که حنیف هم نشسته و حنیف هم از این حرکت او راضی است.روی مبل دو نفره می

بخش زیاد بهش بدید، حتی اگه شه، سعی کنید آرامآره اون بد می حنیف ـ

دونم خودتم بخوری برات بد نیست، می بدون اینکه خودش بفهمه. دلازم بو

 شه.خیلی تحت فشاری ولی غصه نخور درست می
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 واقعاً چقدر جدیه؟قضیه خوابید، میشه به من بگید  پژمانحالا که  ترانه ـ

 تره.کنه جدیفکر می پژماناز اونی که  ـ پژمان

 .رو کشیدن وسط پژمانش تقصیر اون دو تا خبرنگاره که اسم همه ـ ترانه

ر ترش به خاطمرگ یه آدمی تو ویلا بغل دوست دخ اپیداشون نکردین؟ کثافت

 .پژمانگردن  گاز گرفتی رو انداختن

 کنی عزیزم...آفرین... پس اخبارم دنبال می حنیف ـ

 کنید آقا حنیف؟ وننمیشه توجیهشباید دنبال کنم، پای منم گیره،  ترانه ـ

توجیهش کردم. این قصه  یکیشونو کنی، بله،چه قشنگم صحبت می حنیف ـ

 س، دو تا سکهرو از یه پرسنل شهرداری شنیده بود، براش توضیح دادم شایعه

 پراکنی نکنه.گرفت که دیگه شایعه

 رو در بیاره؟ پژمانهای تمام پروژهحساب خواد دومی چی؟ اونی که می ترانه ـ

 شه. ولی...با اونم صحبت کردم ولی هنوز توجیه نشده... بالاخره می حنیف ـ

 ولی چی؟ با من راحت باش حنیف. ترانه ـ

حالا که فهمیدم سرت تو حسابه بذار روشنت کنم. مسئله فقط دو تا  حنیف ـ

خبرنگار نیست. یه ساختمونی ریخته و آدما کشته شدن، زخمی شدن. خسارت 

مو دارن، دایی دارن، بی کس و کار که نیستن. یکی داییش دیدن. هرکدومشون ع

؟ قضیه بیخ فهمی ترانهس. میاون فلان ادارهش زن معسرهنگه، اون یکی خاله

 داره. 

 د ما پاریس بودیم...وحیف شد... اگر ده روز دیگه این اتفاق افتاده ب ترانه ـ

تونست بهمون بگه ریخت کسی نمیاگه وقتی پاریس بودیم ساختمون می

 موندیم.فراری، همونجا می
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 پس برنامه سفر داشتید. دقیقاً... حنیف ـ

 بمونیم.  پاریس پژمانهای رفتیم یه ماه با بچهبله، داشتیم می ترانه ـ

بزرگشون ، یه جورایی خودم گن عموا به من میآ و سینآخی... پانته ـحنیف

 سینا سال پیش، فکر کنم 12-10 ،آشنا شدم پژماناون موقع که من با  کردم.

الانم ماشاء الله برا خودش خانومی  سالش. 12-10آ ، پانتهسالش بود 13-14

 خودم درست کردم که برن. ویزای جفتشونوشده، 

تا حالا از نزدیک ندیدمشون درست حسابی، فقط یکی دو روز برای  ـترانه

اومده بودن ایران، چند بارم ویدئو کال... اه، این بدشانسیه دیگه، اگر فرانسه  عقد

 بودیم دیگه اینقدر استرس نداشتیم...

 ی.تونکه نمی پژمانبا این وضعیت دیگه بعیده بتونی بری، اقلا با  ـحنیف

 تنها برم؟ تنهاش بذارم برم؟ ترانه ـ

باشید چند سالی  کشه مطمئنالان که نه، ولی اگه کار به دادگاه ب حنیف ـ

 د، اون موقع چی؟مونیگرفتار می

کنم کمک کن از کشور خارج شیم، ازت حنیف ازت خواهش می ترانه ـ

شو ندارم، اصلا اصلا آمادگی کنم. نذار من تو این شرایط بمونم.خواهش می

 خواد چند سال درگیر دادگاه باشم، من دنبال چیز دیگه بودم.دلم نمی

خوام شما غصه بخوری و اذیت باشی، ولی الان وقتش عزیزم من نمی حنیف ـ

 نیست. دوست داری تا آخر عمر نتونی برگردی ایران؟

 شه.دونم چی میترسم حنیف، نمیمن از دادگاه می ترانه ـ

این چند وقت چیزی به نامت کرده؟  پژمانترسی. اگه بدونی بیشتر می حنیف ـ

 مون ترک خورده؟از روزی که ما فهمیدیم ساخت
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 بله. ترانه ـ

 ره پای خسارت.کنه. میقاضی همه رو باطل می حنیف ـ

 وای، مگه فقط دیه نیست؟  ترانه ـ

دی و نه عزیز دلم، دیه که چیزی نیست، یک، یک و نیم میلیارد می حنیف ـ

دونی چند تا ماشین می شه.ده پونزده میلیارد جمع می هاشدهدیه کل کشته تمام.

 تو پارکینگ برج زیر آوار مونده؟ هرکدوم چهار میلیارد، پنج میلیارد. خارجی

آدمه مجروح شده یهو  شصت هفتاد میلیارد تومن فقط خسارت ماشینا میشه.

دن ششه. یعنی پنجاه نفر یه جا کشته میی درمانش میدو برابر پول دیه هزینه

 تر از این وضعیت بود که الان توشیم.راحت

 کنید؟تو دادگاه کمکش نمی ترانه ـ

دیگه ترانه جون، درسته که مملکت خر کنیم ولی کمک که حتماً می حنیف ـ

تو خره، ولی بالاخره دادگاهم یه حساب و کتابی داره. پول لندکروز ملت رو 

هست اونو  مخسارت دولتاین وسط ره تهران، باید داد دیگه، بعدم پرونده می

کند[ د و گردنبند طلای سنگین ترانه کمی وزن میکنچیکار کنیم ]دست دراز می

 طلاس دیگه؟

 بله. ترانه ـ

دونم ی یه آدمه. با همه اینا خداحافظی کن. بعید میاین خودش دیه حنیف ـ

لد مشکیه بود که تودکولته بمونه، اون پیرهن  پژمانبعدِ دادگاه چیز زیادی برای 

 پوشیده بودی گفتی از ونیز خریدی یادته؟ پژمان

 هه رو میگی؟ورساچه دکولته ترانه ـ

آره، چقدرم عالی شده بودی توش.. اونم باید بفروشی حتی. حالا اینا  حنیف ـ

به کنار، مشکل اصلا مالی نیست. مشکل اینه که اگه قاضی تشخیص به قتل 
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کاری کرده که ساختمون ریخته عمداً کم پژمانعمد بده چی؟ اگه تشخیص بدن 

طاقت  پژمانا میاد وسط علاوه بر خسارت. به نظرت پای قصاص و این حرف

 این چیزا رو داره؟

 نه... باید یه راهی پیدا کنیم که کار به دادگاه نکشه حنیف. ترانه ـ

 رود[]نور می

 

 

3 . 

 آید[ ]نور می

ای روی میز جلومبل گذاشته و مشغول نوشتن است. ترانه هم بسته 4برگی کاغذ آ پژماناند، و ترانه کنار هم نشسته پژمانحالا 

 شمرد.اسکناس صددلاری می

 مجموع چقدر شد؟ ـ پژمان    

 این پنج هزار تاس. ترانه ـ    

 یورو ها رو نیاوردی؟کند[ ]یادداشت می ـ پژمان    

 خوای برم بیارم؟س، مینگفتی بیارم خونه ترانه ـ    

خواد. پنج هزار تا رو جای امن قطعا حواسشون به خونه هست نمی ـ پژمان

 قایم کن.  طلاها رو برداشتی؟

خوای ؟ میپژمانها رو برداشتم، ولی مطمئنی لاهای خودم با سکهط ترانه ـ

 بریم؟

اتفاقا حنیف درست گفت، چند ساعت خوابیدم ذهنم کامل  آره عزیزم، ـ پژمان

دونی تاد و سه نفر مجروح، خسارات مالی فراوان. میکشته، هش 12 شفاف شد.
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سالمه ترانه تا بیام بیرون  ۵3یعنی چی؟ بمونم که بگیرنم بندازنم زندان؟ من 

 شده شصت سالم.

 سالمه. 28من چی؟ من که  ترانه ـ

 ش به فکر خودی. بعدممگه تو رو قراره بندازن زندان؟ اه! همه عزیزم ـ پژمان

ریم، گوشی منو بردار این سینا رو بگیر ببینم مگه ولت کردم؟ داریم با هم می

خوان کنه پدرسوخته. ما پامون برسه کانادا دیگه چیکارمون میچیکار داره می

گیرم هی بره دادگاه و بیاد، هروقت پرونده تموم شد بکنن؟ اینجا وکیل می

 گردیم.خیلی شیک و مجلسی برمی

 ی نمایش انتهای صحنه دیدهشود. تصویر گوشی روی پردهگیرد و گوشی باز میمی پژمانترانه گوشی را جلوی صورت 

شود یده میی نمایش دگیرد. چند لحظه بعد تصویر سینا روی پردهکند و سینا را تصویری میشود. ترانه واتساپ را باز میمی

 گرفته که صحبت کننند. پژمان که در خیابانی نشسته. ترانه گوشی را رو به

 به به، آقا سینا، بابا قربونت بره عزیزم خوبی؟ ـ پژمان    

 نه... چطوری خوب باشم؟ تو مگه خوبی؟  سینا ـ    

 تو که جات خوبه پسرم. ]مکث[ ـ پژمان    

 م....همه فهمیدن من پسر تواَ ، توی دانشگاه،توی توییتر سینا ـ    

 ؟دونستن، نگفته بودی پسر منینمیوا، مگه  ـ پژمان    

 دونی چی نوشتن؟می سینا ـ    

 .هرچی نوشتن دروغه، باور نکن سینا ـ پژمان    

سینا قندی چه سرنوشتی دارد جز اینکه مثل پدرش رانتخوار »نوشته: ـسینا 

قندی باعث مرگ  پژمانشود؟ نسل دوم رانتخواران از نسل اول بدترند، اگر 

نفر شده، سینا قندی صدها نفر را خواهد کشت، او هم یکی مثل حنیف را  12

 «پیدا خواهد کرد و جان و مال ملت ایران را بالا خواهد کشید...
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 شناسن؟و از کجا میاینو کی نوشته؟ اینا حنیف ـ پژمان

 ؟ امروزبینیبینی؟ کبودی رو نمیو ول کن بابا! صورت منو نمیحنیف سینا ـ

چند تا از ایرانیا بهم حمله کردن، اگه پلیس کمپوس نبود تیکه بزرگم گوشم 

 بود!

 پلیس چی؟ ـ پژمان

 پلیس کمپوس... یعنی حراست دانشگاه... ترانه ـ

 ترانه خانم شمایی؟ سینا ـ

 گرداند سمت خودش.ترانه گوشی را برمی

سلام آقا سینا، بله خودمم، آخ آخ واقعاً کبود شده... یخ بذارید روش  ـترانه 

 .شه زودخوب می

 گی دو نفری نیستیم؟باشه مرسی.... بابا چرا نمی سینا ـ

 .پژمانگرداند سمت ترانه گوشی را برمی

لی وفهمیدی دو نفری نیستیم... زد که تو نمیاگه این خنگ حرف نمی ـ پژمان

 کنیتقصیر ترانه نیست که باهاش دعوا میکتک خوردنت 

بله تقصیر این نیست، تقصیر توئه که رفتی زن جوون گرفتی، چطور  سینا ـ

با این وضعیت تکلیف  ]مکث[قبل از این هیچکدوم از ساختمونا نریخته بود؟ 

 من چیه بابا؟ من باید چیکار کنم؟

 کنیم...می ت نباش، حلشنگران شهریه دانشگاه و اجاره خونه ـ پژمان

 بابا درستش کن هرچه زودتر!سیناـ 

 .گذاردترانه گوشی را زمین میبعد  شود.کند و چند لحظه سکوت میتماس را قطع می سینا

 تو اصلا رو صورتش کبودی دیدی؟ ـ پژمان    
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 چرا خداحافظی نکرد؟ نه... هیچیش نبود. ترانه ـ    

دونم چه کار بدی تو زندگیم کردم که دنیا فقط به فکر خودشه، نمی ـ پژمان

اینطوری جوابمو داده، پسر بزرگ کردم عصای دستم باشه فقط طلبکاره ازم... 

والا ما . خب کتک خوردی؟ برو ورزش کن قوی شی کتک نخوری. عرضهبی

 د.شزد روزش شروع نمیبچه بودیم بابامون تا اول صبح دو تا چک بهمون نمی

ره شی؟ اون دختآ رو بگیرم باهاش صحبت کنی بهتر میخوای پانتهمی ترانه ـ

 تره...بابایی

 آ؟! عمرا! در زندگیم تنها که بهم گفته بابایی تو بودی عزیزم.پانته ـ پژمان

 شیطون... بذار بگیرمش ترانه ـ

را جواب  آ گوشیافتد ولی پانتهی نمایش میگیرد، تصویر روی پردهی ترانه را میدارد و اینبار شمارهترانه گوشی را برمی

 گذارد.کشد. ترانه گوشی را زمین میدهد و آهی میتکیه می پژماندهد. نمی

 کنیم...ریم اروپا خودمونو گم و گور میولشون کن، اصلا دو نفری می ـ پژمان

های حنیفم نباش من خودم خوری؟ نگران چرت و پرتی چی رو میغصه

گیره. اورجینالِ اصل، با اسم و رسم عراق آشنا دارم، پاسپورت عراقی برامون می

 تونم از صفر شروع کنم...ریم... من هنوزم میجدید می

تونی... من اگر به تو باور نداشتم باهات ازدواج آره عزیزم تو می ترانه ـ

 کردم.نمی

ی تد. گویندهافی نمایش انتهای سالن میکند؛ تصویر تلویزیون روی پردهدارد و روشنش میترانه کنترل تلویزیون را برمی

 گوید.کراواتی دارد خبر می

ی رانندگی کشته شده است که از نظر این خبرنگار در حادثه گوینده خبر ـ

مطلعین مرگ مشکوکی است... تنها ساعاتی پیش این خبرنگار در توییتی وعده 

قندی، پیمانکار  پژمانی داده بود که اطلاعات باارزشی از روابط پشت پرده
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زمانی باعث شده ه دست آورده است. همین هما برخی مدیران بفاسد، ب

 . قندی نشانه برود... پژمانهای اتهام به سمت گشتان

 زند.زل می پژمانکند و به ترانه تلویزیون را خاموش می

 ... کشتنش نه؟پژمان ترانه ـ    

 من هستیم قاتل که نیستیم ترانه.نه بابا، ما بیزینس ـ پژمان    

 رود[]نور می

 

 

4. 

م که بینیروی آن دو تصویر عمودی از دو گوشی می صحنه روشن است.ی نمایش انتهای صحنه تاریک است و فقط پرده

سمت راست  گوشی یزمینهقندی، پس پژمانجوان و زیبای  آست، دختری گوشی سمت چپی پانتهزمینهاند. پسکنار هم افتاده

کند. گوشی ویدئو کال می کند وهای واتساپ و حنیف جان را پیدا میرود در فهرست چتآ میسبز است. گوشی پانته یتسبیح

بینیم. حنیف پشت فرمان است و کت و پالتویش عوض دهد و حالا ویدئوها را در راست و چپ میسمت راستی جواب می

 ای به سرش بسته ولی صورتش آرایش دارد.آ در خانه روی تختش خوابیده و حولهشده. پانته

 آ جون، چطوری عزیزم؟سلام پانته حنیف ـ    

 دونم خیلی گرفتاری...مرسی حنیف... ببخشید مزاحم شدم می آ ـتهپان    

 آ دارم؟نگو عزیزم برا تو همیشه وقت دارم، مگه من چند تا پانته حنیف ـ    

حنیف... من خیلی خندند[ دونه چند تا ]مییه دونه، ولی خدا می ایشالا آ ـپانته

 ترسم.... خیلی استرس دارم...می

با بابات حرف  ،کنمهمه نگرانیم، کاملا احساست طبیعیه درکت می حنیف ـ

 زدی؟ 
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. ماحت شه ولی واقعاً نگران حالشترسم یه چیزی بگم بیشتر نارنه، می آ ـپانته

 شه یه چیزی بهم بگی خیالم راحت شه؟می

 رفتی مدرسه؟یادته بچه بودی ترک موتور بابات می نشستی می حنیف ـ

دوازده سالم بود... اولین بار بود که برام بستنی خریدی، تازه امتحانام  آ ـپانته

 تموم شده بود... یه دقه صبر کن...

 گردد.رود و چند بعد با یک خرگوش سفید برمیشود. از کادر بیرون میگذارد روی تخت و سقف دیده میآ گوشی را میپانته

 ه حنیف؟تیاد آ ـپانته    

مگه میشه من آقا رجب یادم بره خانم شاگرد اول؟ حالا خرگوش  حنیف ـ

 باهوش عمو کیه؟

 من... وای تو چطوری بلدی منو تو دو دقیقه آروم کنی؟ آ ـپانته

 خودم بزرگت کردم، اینجوری قشنگت کردم... حنیف ـ

 شود.خندند ولی بعد چند لحظه سکوت میهردو می

 یران کنار بابا باشم...خواد برگردم ادلم می آ ـپانته    

بیای ممکنه نتونی  در حال حاضر اصلاً فکر خوبی نیست عزیزم، اگر حنیف ـ

اً واقع تونم بگم.روغ بگم به تو که نمی. ببین من به هرکس دبرگردی آلمان

شرایط بابات خوب نیست، به شدت تحت فشاره و نیاز به حمایت داره، ولی 

اجرا چند وقت طول بکشه... و خودت رو از راه دور حمایت کن، ممکنه این م

 برای اتفاقای بدتر هم آماده کن...

 یعنی چی حنیف؟ آ ـپانته

 یعنی دادگاه، محاکمه، هزار و یک چیز. حنیف ـ
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م بینمن واقعاً طاقتشو ندارم خیلی حالم بده، هر شب دارم کابوس می آ ـپانته

  که اینجا وسایلمو ریختن تو خیابون...

دونه، من خودمم پام گیره، بابات چی به سرمون بیاد خدا می من و حنیف ـ

 هیچی نباش، من خودم. نگران دم هیچ اتفاقی برای تو نیفتهمیولی عزیزم قول 

 ام باید برم. مراقب باش خداحافظ.ه جلسهبم من رسیدم مراقبتم. خرگوش

 خداحافظ عزیزم. آ ـپانته    

 تاریک.شود و صحنه کاملا ها قطع میتماس

 

5 . 

 آید[]نور می

 ها.روی مبل انددر سوییت نشسته پژمانو ترانه 

خوره چه مشکلی رو حل آخه این نامه به چه درد می ،ولم کن ترانه ـ پژمان

 کنه؟می

  س خب.تلطیف فضا ترانه ـ     

، تلطیف گیریازش حرف یاد می شینی ورِ دل این حنیفتو هم می ـ پژمان

 کشکیه!فضا دیگه چه 

داره یادشون عزیزم الان که دیگه اتفاق افتاده تموم شده، کم کم آدما  ترانه ـ

بگی حادثه همه جای دنیا  ترین وقته که بگی تقصیر تو نبوده.به ره، پسمی

 بگی تو خطایی نکرده بودی. پیش میاد.

 ی سرگشاده بنویس؟گه نامهیه روز میگه ناپدید باش، یه روز می ـ پژمان
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 ی.زندی فعلا، حرف دلتو میون نمیعشقم اشکالش چیه؟ خودتو که نش ـترانه 

ما  کنی.یه کمی به نفع خودت عوض می هم جو رو شی،سبک می هم خودت

 کنن هنوز ایرانی و جایی نرفتی.ریم. اینطوری همه فکر میکه داریم می

 گذارد.می پژمانترانه کاغذ و خودکاری جلوی 

 چی بنویسم آخه... ـ پژمان    

 ژمانپ]خطاب به ملت شریف ایران....  به نام او که بخشنده است. بنویس ترانه ـ

قندی، همان همشهری شما هستم که تا چند  پژمان اینجانب نویسد[همراه با ترانه می

قسم همخوردید ولی حالا برای کشتنش روز پیش روی اسمش قسم می

کردید پسران و دختران شما در شرکت من میید. تا چند روز پیش افتخار اشده

ام؟ شما مردم چقدر زود رنگ عوض هی ننگ شما شدکنند، حالا مایهکار می

 کنید!می

 شود.کند و به ترانه خیره مینوشتن را تمام می پژمان

 اینا رو تو از کجا بلدی؟ ـ پژمان    

عزیزم من خیلی چیزا بلدم، ولی تو فقط قوس بدن و رنگ پوست و  ترانه ـ

 .حالت لب منو دیدی

 .جونم، قربون قوس بدنت برم ـ پژمان

 .کش نیاوردمبنویس تا خط .شلوغ نکن ترانه ـ

 جون. چشم خانم معلم، چشم... ـ پژمان

ی هتوانم در این دنیا بمانم وقتی هممن چطور می شاگرد بد... بنویس. ترانه ـ

دانید؟ چون دانید، چرا مرا مقصر میشما مرا در مرگ هموطنانم مقصر می

ساختمان ریخته است؟ مگر این اولین ساختمان جهان است که ریخته؟ ولی 

 نه... قصدم توجیه نیست... 
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 ن حرفا چیه، مگه قراره اعدامم کنن؟یترانه ا ـ پژمان

 من اعتماد کن. ، بهپژمانده مظلوم نمایی همیشه جواب می ترانه ـ

 نویسم.آخه یعنی چی، انگار دارم وصیت می ـ پژمان

ریم. تا همه تو اینو بنویس بعد با هم می ...پژمانبه من اعتماد کن  ترانه ـ

 ی تو هستن ما رسیدیم اون طرف.سرگرم نامه

 ده.عزیزم این جواب نمی ـ پژمان

برام  وشد این رولکس یادته چیدهد[ ]ساعتی که به مچش بسته نشان می ترانه ـ

 خریدی؟

دا اون ا خودکشی... توله سگ قرص خوردی رفتی بیمارستانو میگی؟ ـ پژمان

 رولکس خودکشی کردی؟! هی برا بود؟

 .خریدیش عشقم... مجبور شدم دیگهخب برام نمی ترانه ـ

 مردی چی؟آخه اگه می ـ پژمان

ین الانم استرسی قربونت برم عزیزم که از بس منو دوست داری هم ترانه ـ

شه. الانم شدی... قبلش با دکتر مشورت کرده بودم مطمئن بودم چیزیم نمی

 ایمان استم بفهمی من به این چیزا واردم.بهت نگفتم که باهام دعوا کنی، خو

 آوردی بهم؟

 پرستمت.می ـ پژمان

 .پس آفرین ددی، بنویس ترانه ـ

 .چشم بیبی ـ پژمان
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شما هم مثل منید، ما  مرا ببخشید، من هم مثل شما آدمی ساده هستم، ترانه ـ

دانید برای کار . شما بهتر از من میکنیمشبیه هم در یک کشور زندگی میهمه 

باید بدهد و به چه چیزهایی تن بدهد. هایی کردن در این کشور آدم چه باج

ن ساعت بایستم، و خواهید بروم در میدامی اند؟مرا متهم به رشوه دادن کرده

هرکس از شما که در عمرش نه رشوه داده و نه رشوه گرفته، بیاید و به من 

 کنم یادتان نرود کجا هستیم! سنگ بزند! التماستان می

 شو بگو.... عالی شد، بقیه ـ پژمان

گفتید زرنگ، باشرف، کسی که قبل از اینکه ساختمان بریزد به من می ترانه ـ

دهید؟ پس های تاریخ را به من نسبت میکند. حالا تمام عیببرای مردم کار می

اید؟ خودتان چی؟ مگر خودِ شما مهندس و کارگر و منشی و حسابدار من نبوده

آیا در شهر ما کسی هست که خودش یا یکی از فامیلش برای من کار نکرده 

خورم، خیلی از شما هم از من حقوق نگرفته باشد؟ اگر من حرام باشد؟

 خورید.حرام

 آفرین... آفرین... بازم بگو... اینا رو خودت نوشتی یا حنیف؟ ـ پژمان

گه خیلی هم طولانی نشه: م عزیزم، بنویس آخرشه که دییفکری کردهم ترانه ـ

نه وکیل مدافعی دارم نه هیئت  بگذریم، من در دادگاه شما از پیش محکومم.

ت شریف ایران... این ای هست که عادلانه قضاوت کند. خداحافظ ملمنصفه

 .گناهم... دیدار به قیامتکنم بیدنیا که گذشت آن دنیا به شما ثابت می

 دیدار به قیامت؟ ـ پژمان

باز به من شک کردی؟ یادت نیست اون بار بهت گفتم دیدار به قیامت  ترانه ـ

 ؟ برگشتی چطوری از دوبی

 لا اله الا ا.... ـ پژمان
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 ت رفته بودی، یادته؟عفریتها اون منشی ب ترانه ـ

 تنها رفته بودم دوبی خونه بخرم. باز شروع نکن، صد بار گفتم من ـ پژمان

  .عکسش افتاده بود تو شیشه عینک آفتابیتموقع ویدئو کال دروغ نگو،  ترانه ـ

 یخ عرب بود دشداشه پوشیده بود، منو روانی نکن ترانه!بابا اون ش ـ پژمان

گی، ولی مهم نیست دیگه، مهم اینه که وقتی م دروغ میدونمن که می ترانه ـ

 .گفتم دیدار به قیامت با اولین پرواز خودتو رسوندی تهران

 .کردی از بس منو بازی دادی ترانهتو منو بیچاره  ـ پژمان

ی مردم هم از این نامهش مگه لذت نبردی؟ عزیزم، از لحظه به لحظه ترانه ـ

 شه.ردت عوض میبرن، نظرشون در موتو لذت می

 خورن.همه گول نمی ـ پژمان

ی دید تو عشقم، قرار نیست کسی گول بخوره، قراره یه عده از زاویه ترانه ـ

مگه  . چند نفرم تو رو درک کنن.به ماجرا نگاه کنن، که دیگه همه فحش ندن

ی اتوبوسا رو همین ماه پیش دو تا اتوبوس خوردن به هم، رفتن وارد کننده

مای مگه هواپی ، نکرد.مگه مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی سکته کرد؟ نهرفتن؟ گ

ی سرگشاده کنن؟ تو این نامهکنه مدیرعاملشو اعدام مییه شرکتی سقوط می

از میایم تو فضای مجازی کم کم وقتی رسیدیم اون طرف، دی، بعدم رو می

 مگه ما چیمون از بقیه کمتره؟ زنیم تا یادشون بره.ین حرفا میا

چهار سال دیگه همه یادشون رفته اصلا اینجا اتفاقی افتاده. جای همین  ـ ژمانپ

تر و بهتر... به خاک آقام این مشکل حل بشه... که ریخت یه برج می سازم شیک

سازم تو کل خرم یه چیزی میهای چپ و راستشم میاین بحران بگذره... زمین

 جهان تک باشه ترانه... صبر کن و ببین.
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 .و اعتقاد دارم، ولی حالا به نظرم پاشو برو تو اتاقتعزیزم، من به  ترانه ـ

 اتاق چیه جمع کن بریم. ـ پژمان

من باهات یه کاری دارم قبل رفتن، از این در که بریم بیرون دیگه معلوم  ترانه ـ

ه یه چرتی هم بزنیم انرژی بگیریم، بعد بزنیم ب برو تواتاق، نیس کی تنها باشیم.

 جاده. 

رود رود به اتاق. ترانه میخیزد و میمالد از جایش برمیهایش را به هم میدر حالی که دست زند وبرق می پژمانهای چشم

ریزد. شود. ترانه لیوانی آب میی نمایش انتهای صحنه دیده میهای ترانه روی پردهی دستبه سمت کابینت. نمای بسته

زند. گذارد. آب را حسابی هم میکند. بعد دو قرص کنار لیوان میدر آب حل میآورد و چندین قرص از جیب خودش در می

گردد لبخندی بینیم که کاملا بی حس است، ولی وقتی با پیشدستی به سمت اتاق برمیبعد نمای بسته از صورت ترانه می

 دلبر و ملیح و مردکشُ روی صورتش دارد.

 پس کجا موندی بیبی؟ ـ پژمان    

 م ددی.اومد ـترانه     

عد خاموش ماند و بی نمایش ثابت میاحساس ترانه چند ثانیه روی پردهشود. تصویر صورت بیترانه وارد اتاق می

 شود.می

 رود.[]نور می
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 آید[]نور می

 اند.ترانه و حنیف با لباس سیاه کنار هم روی مبل دو نفره نشسته

 اتاق لیوان خالی و نامه رو دیدم،گرفتم، رفتم تو من داشتم دوش می ترانه ـ

 .بعدم فوری زنگ زدم به پلیس و اورژانس
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دو خودکشی رو  نگران نباش عزیزم... پزشکی قانونی و پلیس هر حنیف ـ

 تایید کردن... بازجویی هم ازت کردن؟

 ش گریه کردم.بله... همه ترانه ـ

ازم ازت آفرین عزیزم... آفرین... تو خیلی جای پیشرفت داری، ب حنیف ـ

 بازجویی کردن گریه کن. 

 شه؟دادگاه برگزار نمی ترانه ـ

ه ک یه تشریفاتی هست ولی واقعیت برای خودکشی؟ نه بابا، اصلاً. حنیف ـ

ی هم که نداره. تحت فشار بوده، حکم شاکی خصوص شه.روشنه و عوض نمی

رو پیدا  پژمان. مدارک و سندهای خود جلبش صادر شده بوده، خودشو کشته

 کردی؟

 .خونه بود آوردمبله... بعضیاش اینجا بود، بعضیاشم  ترانه ـ

 واحدهایی که به نامت کرده بود هست سندهاش؟ خیالم راحت باشه؟ حنیف ـ

 ش اینجاست.همه دهد[ای را به حنیف می]پوشهراحتِ راحت  ترانه ـ

 ری جونم؟زیر آبی که نمی حنیف ـ

 دارم از صفر با اعتماد شروع کنیم.با تو؟ اصلا، دوست  ترانه ـ

ی نگران چیزی هم نباش، فقط برای جمع و جور شدن پروندهعالیه...  حنیف ـ

چیزایی رو از این پوشه ساختمون و خودکشی ممکنه یه جاهایی مجبور شی یه 

 فدا کنی.

 هاش چی؟ هرچی تو بگی... بچه ترانه ـ
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ارثم چند ماه دیگه زنم. اونام ناراضی نیستن، من باهاشون حرف می حنیف ـ

ریم تموم بشه با هم میکنیم. تو آماده باش، کارای ختم و خاکسپاری تقسیم می

 فرانسه که این ماجرا رو پشت سر بذاریم، باشه؟

 رود.[]نور می
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ام، قندی ژمانپآره، من پسر »نویسد:، سینا، توییت میپژمانآید. پسر ی نمایش انتهای صحنه، تصویری از توییتر میروی پرده

هاتون، مگه چیکار کرده بود جز اینکه یه عمر براتون ساختمون ساخته بود؟ شما مردم خیلی بابام رو شما کشتید با قضاوت

کند. فوری ست میا پتوییت ر« پذیرید و همیشه عاشق قربانی بودنید!وقت مسوولیت نمیقدرنشناسید، خیلی! شمایی که هیچ

 ی حنیف.حهشود در صفآ. واتساپ باز میشود به تصویر گوشی پانتهشوند. تصویر توییتر سینا فید میها شروع میلایک

 حنیف... من برای ختم بابام بیام ایران خطری برام نداره؟ ]پیام صوتی[ آ ـپانته    

مطلقاً به هیچکس نگو، بیا عزیزم ولی چراغ خاموش بیا،  ]پیام صوتی[ حنیف ـ

ی خودتون نرو، خونه فامیل نرو، خودم یه آپارتمان شیک برات هماهنگ خونه

 کنم، نگران هیچی هم نباش من مراقبتم...می

ممنونم ازت عزیزم، خوشحالم که یه مرد خوب تو زندگیم  ]پیام صوتی[ آـپانته

 تونم بهش تکیه کنم.هست که می

 شود.ی نمایش خاموش میپرده

 تاریکی.

 

 پایان.
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